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عالمه مشتری داشت. بی بی جان 
لبخند زنان رفت توی مغازه. به 
خانم گلی و همه ی مشتری های 
مغازه نفری چند تا شکلات داد و 
لبخند زنان گفت: »بفرمایید! این 
هم عیدی شما! هنوز عید نشده 
امّا عیدتان مبارک باشد!« خانم 
گلی با خوش حالی شکلات ها 
یخت توی جیبش و گفت:  را ر
»ممنون بی بی جان! عید خودت 
زم  ی لا ! سبز رک باشد هم مبا
نداری؟ فردا که عید است حتما 
کلّی مهمان داری.« بی بی جان 
سری تکان داد و گفت: »دو کیلو 
سبزی آش برایم بکش. فردا آش 
بار می گذارم. عید غدیر که باشد، 
در خانه ی من روی همه باز است. 
هر که آمد خوش آمد. شما هم 
بیا، یک کاسه آش مهمان من.« 
خانم گلی به به کنان همان جور 
که دو کیلو سبزی آش بی بی جان 
را آماده می کرد گفت: »چی بهتر از 
آش رشته؟! خیلی ممنون! فردا 
اوّل صبحی حتما می آیم کمکت.« 
بی بی جان تشکّر کرد و سبزی را 

گرفت و راه افتاد. رفت نانوایی. 
ی زنبیلش  دست برد تو

ت  لمه شکلا و یک  عا
درآورد. به آقاهای 

نانوا و مشتری ها 
تا  چند  ی  نفر
و  د  ا ت د شکلا

 ! یید : »بفرما گفت
 ! ی شما ین هم عید ا

هنوز عید نشده امّا عید 
 » ! شد با ک  ر مبا شما 
ی  ی ها و آقاهـا مشتر

لی  ش حا خو با   ، همه  ، ا نو نا
تشکّر کردند. شکلات هایشان 
را گرفتند و به بی بی جان تبریک 
گفتند. بی بی جان از همه تشکّر 
کرد و رفت توی صف. نوبتش که 
رسید، نانش را گرفت و دوباره 
ی  ز ی و خرّا . به قنّاد راه افتاد
و لبنیّاتی آخر کوچه هم سر زد 
و عیدی همه را توی دستشان 
گذاشت. به بچّه هایی که توی 
کوچه گل کوچک بازی می کردند 
هم عیدی داد. به مسافرهایی 
س  بو تو ه ا یستگا هم که سر ا
ایستاده بودند عیدی داد. به آقای 
پلیس سر چهار راه هم عیدی داد. 
جیب های همه ی اهالی محــــل 
که پر از شکلات های عیدی شد، 
بی بی جان لبخند زنان راه افتاد 

تا برود خانه. سر راه یک بسته 
شکلات دیگر خرید و همان جور 
که شاد و خوش حال می رفت 
تا خانه اش را برای عید فردا و 
مهمان ها آماده کند، لبخند زنان 
با خودش می گفت: »باید زود 
بروم خانه. فردا عید غدیر است. 
خیلی ها می آیند دیدنم. باید از 
مهمان ها پذیرایی کنم. یک  عالمه 
کار دارم. عید غدیر است دیگر. باید 

به همه عیدی بدهم!«
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